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قیدار

نویسنده:▪رضا▪امیرخانی ▪
آخرین▪چاپ:▪1400 ▪

انتشارات:▪افق ▪
تعداد▪صفحات:▪194 ▪

»قیدار« داستان مردی است به نام قیدار که نامش برگرفته از 
اسم فرزند حضرت اسماعیل است. تمام داستان حول شخصیت 
او تعریف می  شود و هر گونه فضایل مثبت اخلاقی اعم از رفاقت، 
لوطی گــری، مــروت، مرام، محبــت و انســانیت را در خود دارد. 
قهرمان داستان با همان چهره آشنای داش مشدی های صاحب 

بزرگ ترین گاراژ باربری تهران و مردی ثروتمند است...

رهش

نویسنده:▪رضا▪امیرخانی ▪
آخرین▪چاپ:▪1398 ▪

انتشارات:▪افق ▪
تعداد▪صفحات:▪200 ▪

»رهــش« از زبان زنی به نــام لیلا روایت می شــود؛ مادری که 
برج ســاز بــوده و حالا از ســبک معماری شــهر بیزار اســت و با 
همســرش علا که در شهرداری کار می کند مدام در جنگ است. 
آنهــا پســری به نام ایلیــا دارند که از بیماری آســم رنــج می برد. 
لیا شــهر تهران را باعث و بانی بیماری پســرش می داند. آنها در 
خانــه  پدری لیــا زندگی می کننــد، خانه ای در محلــه  دارآباد که 
دســت نخورده باقی مانده و همراه یک خانه  دیگر تنها خانه های 

محله اند که شکل قدیمی خود را حفظ کرده اند...

نیم دانگ پیونگ یانگ

نیم▪دانگ▪پیونگ▪یانگ ▪
نویسنده:▪رضا▪امیرخانی ▪

آخرین▪چاپ:▪1400 ▪
انتشارات:▪افق ▪

تعداد▪صفحات:▪344 ▪

»نیم دانگ پیونگ یانگ« شرحی از دو سفر هیجان انگیز 
رضا امیرخانی به کره  شــمالی اســت. او در تلاش اســت تا 
بــدون قضاوت و دیــدگاه قبلی، به کشــف و تحلیل اوضاع 
یکــی از پرســش  برانگیزترین مکان های جهــان بپردازد. در 
این کتاب، جزئیات ســفر نویســنده به خوبی توصیف شده 
که می تواند تصویری دقیق از آنچه پیش روی مخاطب قرار 

دارد به او ارائه دهد...
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تمام کتــاب به صورت نامه نگاری بیــن افراد مختلف 
نوشته شده و قلم امیرخانی روان و جذاب است.

در »داستان سیســتان« با امیرخانیِ سفرنامه نویس 
مواجه شــده ایم؛ امیرخانی ای که این بار برایمان از یک 
ســفر می گوید، البته نه یک ســفر معمولی. روایت سفرِ 
رهبری به اســتان سیســتان و بلوچســتان. »چهره آقا 
خیلی مصمم اســت و به ســرعت از کنــار همه واحدها 
عبور می کند. انتظار دارم در کنار بچه های بسیجی ره بر 
جــور دیگری راه برود و جور دیگــری نگاه کند، اما ره بر 
همان جــور محکم قدم برمی دارد. بــه کنار جای گاه که 
می رسد همان روحانی جوان که اصرار داشت صف اول 
بنشــیند می خواهد خوش آمدی- چیزی بگوید. ره برا! 
من مســئول... اما ره بر نمی ایســتد و با همان ســرعت 
ادامه می دهــد. ته دلم به همراه بقیــه آدم های جایگاه 

کیف می کنم...«
با نگاهی بی طرف ســفرنامه اش را شــروع می کند؛ 
حتی شــاید جاهایی در اوایل کتاب، نگاهش منفی هم 
باشد، اما همان طور که کتاب پیش می رود، می بینیم که 
آن نگاه بی طرف کمی منفی به یک نگاه عاشــقانه بدل 
می شــود. این کتاب در ســال ۱۳۸۲ توســط انتشارات 

قدیانی به چاپ رسیده است.
»امــروز پربســامد ترین عبارتی که لغــت نخبگان را 
در بر دارد همانا عبارت مهاجرت نخبگان اســت . دقیقا 
ماننــد فــرار مغز هــا و اصلا انــگار مغزی که فــرار نکند 
و نخبــه ای کــه مهاجرت نکند نه مغز اســت و نه نخبه و 
البته عبارت »نشــت نشــا« دقیقا به همین دلیل جعل 
می شــود.« مقاله ای برای فرار مغزها، مقاله ای که در آن 
تاکید می کند »نخبه گی حق نیســت، وظیفه است...« 
»نشت نشا« در سال ۸۳ نوشــته شده اما هنوز در سال 
۱4۰۱ تازگی دارد. شــاید جالب ترین فصل این کتاب، 
فصل »زندگی و علم« است که به سفر امیرخانی به شهر 
هاروارد می پردازد. او به دنبال دانشگاه هاروارد می گردد 
تا ببیند این دانشگاه معروف کجاست و چه شکلی دارد. 
در همین اوضاع و احوال مشغول گپ زدن با دانشجویی 
از هاروارد می شود و آن وقت از آنچه می بیند و می شنود 

حسابی تعجب می کند.
»بی وتــن« یــا »بی وطــن« کتابــی کــه مخاطب در 
مواجهه با اســمش دچار تناقض می شود. این کتاب به 
گفته نویســنده اش، راجع  به »سنت و مدرنیته« است و 
اینکه یک مســلمان امروزی، تکلیفش با این دو مساله 
چیســت؟ »زمان یعنی مرثیه زیســتن... مرثیه هایی که 
می گذرند و تکرار نمی شوند.« سفر امیرخانی به آمریکا 
در نوشتن این کتاب بعد از مقاله »نشت نشا« تاثیرگذار 
بوده اســت. کتاب، داستان یکی از بازمانده های جنگ 
ایران و عراق است که به بهانه ای به آمریکا سفر می کند. 
کتاب چالش هــا، غم ها، تناقض هــا و تنهایی های یک 
آدم دیندار در دنیای امروز اســت. دنیای امروزی که به 
قول پارسونز اساسا آمریکاست. جامعه  سرمشق نوین یا 
به قول خودشــان ســرزمین فرصت ها )این اصطلاح در 
کتاب بارها ذکر شــده(؛ جامعه ای که اکنونش را آینده  

کشورهای دیگر می دانند.
هفتگــی  یادداشــت های  حــاوی  »ســرلوحه ها« 
امیرخانی در نشــریه الکترونیکی لوح )وابسته به حوزه 
هنری سازمان تبلیغات اســلامی( است. در این کتاب 
45 یادداشت از مجموع ۸۰ یادداشتی که در سال های 
۸۱ تا ۸4 )۲۹ تا ۳۲ ســالگی او( نوشته شده، گرد آمده 
 اســت. این کتاب به چهار بخش تقســیم شــده  است: 
الواح، امکنه، اجتماعیات و فرهنگ. نویسنده در مقدمه 
کتاب گفته  اســت این یادداشــت ها نموداری اســت از 
اوضاع جامعه در آن ســال ها از نگاه یک داستان نویس. 
موضوعــات  پراکندگــی  کتــاب  ایــن  ویژگی هــای  از 

یادداشت های آن است.
مخاطب کتاب »نفحات نفت« جوان هایی هســتند 
که هنوز وارد بازار کار نشــده اند؛ چون شاید به گونه ای 

ذهن مخاطب جوان را روی حقایق باز  می کند. پاراگراف 
آخر کتاب که بســیار هم تاثیرگذار اســت: »خانواده ای 
هست مفلوک ، کار پدر بدان جا کشیده است که مجبور 
اســت طلای مادر بفروشد تا نان ســفره فرزندان فراهم 

آورد و البته بیش از آن نیز خرجه خود کند.«
»راســتی این دختر هشــت ماهه ، با این چشم های 
مورب زیبا چه فرقی با پسر من دارد؟ پسر من، لی جی، 
تــا چند ســاعت دیگر به خانه می رســد و تا چند ســال 
دیگر به مدرســه می رود و تا چند وقت بعد دانشگاه و... 
خیلی که بدبیاری بیاورد در زند گی، رتبه اش ســه رقمی 
می شــود و... مســیری مملــو از موفقیت هــای بزرگ و 
کوچک و این دختر... چند عملیات انتحاری را بایستی 
از بیــخ گوش هــای کوچکش رد کند... «؛ »جانســتان 
کابلستان« دومین سفرنامه ای که هر کسی آن را خوانده 
دلش خواسته تا ســفری به افغانستان داشته باشد و از 
نزدیک همان تعریف های آب وتابدار امیرخانی را بشنود. 
ســفر به کشوری که به ذهن کمتر ایرانی خطور می کند 
که به آنجا سفر کند. حتی فکر سفر به افغانستان آن هم 
در زمان اشــغال آمریکایی ها و درگیری هرروزه طالبان و 
عملیات های انتحاری القاعده مو بر تن ســیخ می کند؛ 
چه برســد که یک دفعه بــدون  اطلاع خانواده در ســفر 
مشــهد ناگهان دست زن و بچه خردســالت را بگیری و 
ناگهان قصد عزیمت بــه هرات کنی. ولی این کتاب که 
ســفرنامه ای حاصل چنین تصمیم ناگهانی است بسیار 
عالی درآمده اســت. امیر خانی هم با آن سبک نگارش 

بی نظیرش آدم را مجذوب می کند.
»قیدار« آخرین بازمانــده از تبار لوطی ها و عیارها و 
داش مشتی ها، می کوشد که آیین جوانمردی را در عصر 
ماشــین زده حفظ کند. می کوشد با »مردم داری« خوب 
و بد را دور خــود جمع کند و جوانمردی و لوطی گری را 
به آنها یاد دهد. »قیــدار« نقطه اوج امیرخانی از لحاظ 
فخامت زبان اســت. هرچند پیش از این هم رمان هایی 
در فضــای ایران قدیم داشــته، ولی هیچ یــک زبانی به 
قدرتمندی »قیدار« نداشــتند. به نظر می رســد که سفر 
امیرخانی به افغانســتان و دقت در عبــارات و ترکیبات 
افغان ها، دایره واژگانی او را بســیار وســعت بخشــیده. 
نتیجه اش شده نثری یکدســت و باور پذیر که به راحتی 

خواننده را به تهران قدیم، محل وقوع داستان می برد.
»رهــش« کتابی که برای آن صف کشــیدند؛ کتابی 
کــه موافقــان و مخالفان سرســخت دارد. امیرخانی در 
کتاب های قبلی اش درمــورد فرار مغزها و نفت صحبت 
کــرده بود، و فضای رمان آخرش را به مســائل شــهری 
اختصــاص داده. او در قامــت یک کارشــناس شــهری 
و مهنــدس و با همــان اصطلاحات مهندســی کتابش 
را نوشــته اســت. امیرخانــی در ایــن کتــاب، موضوع 
توسعه  شــهری را دســتمایه قرار داده و تاثیرات آن را بر 
عرصه های زندگی انسان معاصر در قالب داستان زوجی 

معمار در تهران امروز را به تصویر می کشد.
آخرین کتاب امیرخانی دوباره سفرنامه است، سفری 
عجیب به کره شــمالی که به گفته خودش برای رفتن به 
آنجا اشــتیاق فراوان داشــته اســت و همه این اشتیاق 
در کتــاب هــم دیده می شــود. او وقتــی در »نیم دانگ 
پیونگ یانــگ« از ســفرش به پکن می گوید کــه در آنجا 
تــوری را برای چینی ها از پکن به پیونگ یانگ می بیند و 
به دفتر مسافرتی می رود تا بتواند در این تور شرکت کند 
اما قبول نمی کنند، او به مسئول تور می گوید خانواده ام 
را گــرو نگه دارید و بعــد با خنده او روبه رو می شــود که 
مگر کســی می خواهد به کره شــمالی پناهنده شود که 
تضمین بازگشــت بگیرم؟! همه اینها نشــان می دهد او 
چقدر مشتاق این سفر است و همه اینها باعث می شود 

که وقتی پیشنهاد سفر را به او می دهند، قبول کند.
کلام آخــر اینکــه، رضــا امیرخانــی از آن دســت 
نویسنده هایی است که هر زمان بنویسد، مخاطب دارد 

و می توان او را نویسنده ای برای همه نسل ها دانست. 

صفحه های سفید کتاب 

در فصل پنجم که به 

خاطر خجالت علی 

فتاح، سفید است، 

نقطه به یادماندنی در 

رمانتیک ترین کتاب 

رضا امیرخانی یعنی 

»منِ او« است. »کسی 

که عاشق شود و عفت 

و پاکدامنی پیشه کند 

سپس بمیرد همانند 

شهید از دنیا رفته 

است.« این کتاب 

داستان عشق است،  

داستان تاریخ است، 

داستان واقعیت است، 

هم مهتاب دارد که 

گیسوان آبشار قهوه ای 

داشت، هم کودکی که 

می توانست نواب صفوی 

باشد. »منِ او« آدم را از 

خانی آباد به شانزه لیزه 

می برد و به تهران 

برمی گرداند و بالاخره 

دلت را در بهشت زهرا ، 

قطعه شهدا به خاک 

می سپارد


